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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث سر این بود که در واجب مشروط، آیا وجوب، متوقف بر تحقق شرط است یا اینکه در همان هنگام ایجاب، وجوب تحقق پیدا می‌کند و این واجب است که با تحققش در آینده، یعنی وجوب تعلق گرفته است به فعلی علی تقدیر. مرحوم آقای صدر با سه نظریه، این مطلب را که وجوب از اول فعلی باشد تبیین می‌کند. ایشان بحث را در سه مرحله مطرح می‌کند. یکی در مرحله مصلحت و ملاک، یکی در مرحله اراده و شوق و یکی در مرحله جعل و اعتبار. 
بحث ما در مرحله اراده و شوق است. اینکه اراده مشروطه، از اول زمانی که مرید التفات پیدا می‌کند به مراد، فعلی باشد و متوقف بر تحقق آن شرط نباشد، این را با سه نظریه بیان می‌کند؛ یکی نظریه شیخ انصاری، یکی نظریه محقق عراقی، یکی نظریه محقق نائینی. 
من حالا به نظریه محقق نائینی کاری ندارم. ایشان نقل می‌کند و نقد می‌کند. بیشتر می‌خواهم نظریه شیخ انصاری را تبیین کنم و نظریه محقق عراقی را. من تصور می‌کنم نظریه محقق عراقی را می توانیم یک نوع تبیینی برای نظریه شیخ انصاری تلقی کنیم. حالا در این مورد توضیح خواهم داد.
 شیخ انصاری دو بیان کلی دارد در بحث اینکه در واجب مشروط، شرط مربوط به واجب است نه مربوط به وجوب. یک بیان اثباتی دارد که آن را بعداً صحبت می‌کنیم. یک بیان ثبوتی دارد؛ بحث ما در آن بیان ثبوتی است. بیان ثبوتی مرحوم شیخ انصاری در واقع این است که وجداناً ما می‌دانیم که کسی که اراده می‌کند شیئی را، وقتی اراده‌اش مفروغٌ‌عنه باشد، با تصور مراد، اراده تعلق پیدا می‌کند. این وجداناً متوقف بر این نیست که آن مراد الان تحقق داشته باشد؛ زمان تحقق مراد باشد. مراد، ولو در آینده باشد، اراده از همین الآن تحقق پیدا می‌کند. شاهدش هم این است که اگر اراده الان تحقق پیدا نکرده باشد، در صدد رسیدن به آن مراد با جعل و ایجاب نیست. جعل و ایجاب جنبه طریقی و مقدمی دارد و همین که ما می‌بینیم، جعل و ایجاب از مرید که حالا در موالی عادی یا مولای حقیقی اراده تعلق گرفته، همین که در مقام متصدی برای ایجاد مراد برآمده، خودش با طلبش، با جعلش، با ایجابش معنی‌اش این است که نسبت به مراد اراده دارد. البته مراد را که در نظر می گیرد گاهی نسبت به یک فعل به صورت مطلق و بدون قید و شرط ، مصلحت می بیند اراده اش به این فعل به نحو مطلق است. و یک موقع اراده تعلق می گیرد به فعلی که علی تقدیرٍ. «فعل علی تقدیرٍ» را توضیح دادیم که یعنی بر فرض تحقق یک شرطی یعنی در جایی که آن شرط، مفروض الوجود می بیند مرید وقتی مراد را و فعل مراد را در نظر می گیرد یک موقعی می بیند اگر یک شئی تحقق پیدا کند در فرض تحقق آن شئی نیاز برای مرید تحقق پیدا می کند. چون نیاز را می بیند در نتیجه اراده می کند. همین اراده معلول تصور آن فعل ذی مصلحت است وقتی فعل ذی مصلحت در یک ظرف خاص مصلحت وجود دارد اراده اش به آن تعلق می گیرد. 
اصل نکته مرحوم شیخ انصاری ادعای وجدان است که می بینیم مرید اراده اش بالفعل وجود دارد و موکد آن این است که اگر اراده مرید بالفعل نباشد جعل و ایجاب و طلب از شارع سر نمی زد همینکه شارع و مرید طلب کرده است این معنایش این است که نسبت به مراد اراده دارد. 
مرحوم آقای صدر این را پاسخ داده بودند که ممکن است از باب مقدمات مفوّضه باشد. این توجیه این دلیل وجدانی، این نیست که حتماً از باب اراده بالفعل باشد که ما عرض کردیم این‌ها می‌گویند مقدمات مفوّته هم  همین است. مقدمات مفوّته علتی که مقدم واجب شده این است که اراده‌اش فعلی است؛ نه چیز دیگری. ایشان، اینکه مقدمات مفوّته به راه‌حلی غیر از راه حلّ فعلیت اراده می‌شود، حل بشود این‌ها پابند نیستند و قبول ندارند.
 مرحوم آقای صدر یک اشکال دیگری را هم مطرح کرده بودند. اشکالشان این بود که اصلاً ما این بیان مرحوم شیخ انصاری، نه تنها دلیل ندارد، بلکه دلیل بر خلاف هم دارد. شاهد بر اینکه دلیل بر خلافش این است که اگر اراده تعلق گرفته باشد به فعل مقید، باید به قیدش هم اراده تعلق گرفته باشد، شوق به فعل مقید، شوق به قید را به دنبال می‌آورد. که ما اشکال کردیم این‌جور چیزی درست نیست. شوق به مقید، شوق به معنای اراده ایجاد، نه اراده وجود. اراده ایجاد در صورتی اراده ایجاد مقید به قیدش سرایت می کند که قید محقق الثبوت و مفروغ الثبوت نباشد. اگر قید را محقق فرض کنیم اراده به مقید، اراده به قید نخواهد بود.  کما اینکه اگر ذات مقید مفروض الوجود باشد اراده به مقید و اراده به ذات مقید نخواهد بود. صرفا اراده به قیدش خواهد بود. کما اینکه در یک مرکب همین حرف است وقتی یک مرکبی را تصور می کنیم و شوق به آن مرکب تعلق می گیرد این شوق به مرکب در صورتی شوق به تک تک اجزا است که آن جزء محقق نباشد و الا شوق به کل دیگه شوق به جزء محقق نخواهد بود. چون شوق، شوق به ایجاد شی است و ایجاد شی موجود معقول نیست. این بیان در کلام مرحوم آقای داماد هم وارد شده است. مطلب درستی است و مطلب دقیق هم همین است که شوق نمی تواند به شیئ مفروض الوجود تعلق بگیرد. به شیئ که موجود است تعلق نمی گیرد. 
اینجا مرحوم آقای صدر مطلبی از مرحوم آقا ضیاء نقل می کند و در مقام پاسخش بر می آید. مطلب این است که مرحوم آقا ضیاء عراقی می گوید اراده فعلی است به دلیل اینکه اراده یک فعل نفسانی است فعل نفسانی آن قیدش هم باید نفسانی باشد. مولا وقتی تصور می کند که یک شیئ در آینده تحقق پیدا کند آن شرط به وجوده الخارجی، در اراده مولا اثر نمی گذارد شرط به وجوده العلمي در اراده مولا اثر می گذارد. اراده تابع علم به شرط است ولو شرط متاخر است ولی علم به شرط متقدم است.
بنابراین چون علم به شرط در حین جعل وجود دارد اراده هم همان حین جعل وجود دارد. این بیان را مرحوم اشکال کرده که آن چیزی که منشا اراده می شود علم به معنای تصور نیست بلکه علم به معنای تصدیق است. و بنابراین تطبیق به خارجیت پیدا کردن علم منشا اراده می شود چون اراده تابع ملایمت نفس انسان با شیئ مراد است. و علم به تحقق شیئ مراد ، منشا تحقق اراده می شود. یک تردیدی ایشان می کند کسی که بالفعل سیراب است نسبت به آب نوشیدن اراده ندارد باید الان تشنه باشد تا نسبت به آب نوشیدن اراده داشته باشد. بلکه برای شخص تشنه (سیراب)، چه بسا آب نوشیدن ضرر هم داشته باشد. اراده تابع ملایمت نفس مرید با مراد است و باید مراد محقق باشد تا این اراده که  ملایمت نفس مرید با مراد آن را ایجاد می کند تحقق پیدا کند. 
این بحث مرحوم صدر است . به نظر می رسد که اصلا درست نیست کسی که سیراب است اراده شرب بالفعل ازش تحقق پیدا نمی کند. ولی کسی که الان سیراب است ولی می داند که فردا تشنه می شود اراده شرب آینده برایش تحقق پیدا می کند. مرحوم آقا ضیاء نفرموده که اراده متوقف بر تصور شی محبوب است تصدیق محبوب است تصدیق شیئ ذی مصلحت است تصدیق فعلی که محتاج الیه است ولی لازم نیست فعل محتاج الیه الان موجود باشد. فعلی که انسان در اینده به آن احتیاج دارد الان نسبت به شیئ که در اینده به آن احتیاج دارد الان تصدیق کند اراده همین الان به آن تعلق می گیرد کسی که در یک مسافرتی است الان سیراب است می داند که در سفر تشنه خواهد شد چرا با خودش آب بر می دارد چون الان نسبت به سیراب شدن عند العطش در آینده اراده دارد اگر اراده نداشته باشد آب به همراه خود نمی برد ولو مسافری که الان سیراب است آب حمل می کند چون نسبت به نوشیدن آب در آینده که تشنه می شود اراده دارد. آن اراده منشا می شود که مقدمات تامین آن را همین الان آماده کند حالا یا در آینده نمی تواند یا آن چیزی که آینده مقدمه است را همین الان هم می شود تامین کرد. تهیه می کند برای اینکه راحت تر باشد یا به هر دلیلی در آینده بتواند تشنگی اش را نسبت به این آبی که الان تهیه کرده برطرف کند. 
من فکر می کنم بیان مرحوم آقا ضیاء در واقع یک نوع بیان مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری هم همین مطلب را می گوید شخص مرید الان که تصدیق می کند در ظرف خاصی فعلی متعلق ملاک است قهرا همین الان نسبت به فعل متعلق ملاک در یک ظرف خاص اراده اش تعلق می گیرد و همین اراده منشا می شود که جعل و ایجاب از انسان سر بزند این بیان مرحوم آقا ضیاء یک بیان مستقلی از بیان مرحوم شیخ انصاری نیست. یک توضیحی برای آن است. 
این توضیحات بحث های دیروز بود که اشاره کردیم. 
مرحوم آقای صدر مطلبی را اینجا توضیح دادند. در تبیین اراده مشروطه اینکه بالوجدان شخصی که یک حکمی را می خواهد جعل کند در هنگام جعل حکم اراده دارد آن اراده منشا جعل حکم شده در تبیین آن و در تبیین اراده مشروطه ایشان می فرماید که اینکه ما بالوجدان می فهمیم که اراده مشروطه فعلی است به خاطر آن مطلبی که آقایان بیان کردند نیست. که اراده نسبت به فعل در ظرف خاصی تحقق دارد نیست بلکه نکته نکته دیگری است. ایشان می فرماید که ما دو تا اراده اینجا داریم یک مثلا فرض کنید در جایی که انسان در صورت تشنگی به آب نوشیدن اراده اش تعلق بگیرد. یکی یک اراده فعلیه نسبت به آب نوشیدن است  اراده نسبت به آب نوشیدن این فعل ، اراده نسبت به آب نوشیدن در صورتی فعلی است که تشنگی عارض شده باشد قبل از تشنگی اراده نسبت به آب نوشیدن تحقق ندارد. ولی یک اراده مشروطه در واقع اراده است نسبت به جامع عدم تحقق شرط یا تحقق جزا بر فرض تحقق شرط. 
ببینید من در واقع وقتی اراده دارم نسبت به اینکه در فرض تشنگی آب بنوشم الان اراده دارم کاری کنم که تشنه بشم یا بر فرض تشنگی آب بنوشم آن اراده ای که فعلی است اراده به جامع عدم تحقق شرط و تحقق جزا یا تحقق جزا بر فرض تحقق شرط است اینکه آقایان بالوجدان درک کردند که موقع جعل و موقع حکم یک اراده ای وجود دارد از این طرف هم مشهور بالوجوان این مطلب را درک کردند که چیزی که اراده به آن تعلق می گیرد یعنی اراده بعد از تحقق شرط ، فعلیت پیدا می کند به خاطر این است که ما دو تا اراده داریم یکی اراده نسبت به فعل شرب به عنوان یک فعل خاص. یک موقعی این اراده نسبت به فعل شرب بعد از تحقق عطش تحقق پیدا می کند اراده نسبت به جامع بین عدم تحقق شرط یا تحقق جزا بر فرض تحقق شرط. 
این اراده نسبت به جامع نتیجه اش این می شود که من بدانم که اگر من بروم بالای پشتبام تشنه می شوم و آنجا آبی نیست که رفع عطش کنم این اراده من را مانع می شود از اینکه از پله ها بالا بروم و بالای پشت بام قرار بگیرم. این اراده غیر از آن اراده نسبت به رفع عطش است اراده جامع بین عدم تحقق عطش یا شرب ماء برای تحقق رفع عطش است این بیانی است که مرحوم آقای صدر اینجا بیان کرده است.
به نظر می رسد که این بیان در اینجا هیچ مشکلی را برطرف نمی کند. اول یک نکته ای را عرض کنم. آقای صدر کأنّ می گوید ما وجدانا احساس می کنیم یک اراده ای در هنگام جعل و هنگام حکم وجود دارد و این اراده تعلق به شرب ماء نگرفته بلکه به جامع بین عدم عطش و شرب ماء تعلق گرفته. اگر آن قید ما قهری باشد. خارج از اختیار باشد من نسبت به گرم شدن خانه در زمستان با آمدن فصل زمستان نسبت به آن اراده دارم. و در اختیار من نیست که زمستان بیاید یا نیاد. آمدن زمستان خارج از اختیار من است بحث سر این است که من الان نسبت به گرم شدن خانه در زمستان اراده دارم یا ندارم. شما می گویید اینجا اراده به جامع تعلق نگرفته چون یک فرد آن که نیامدن زمستان است در اختیار من نیست. اراده من تعلق گرفته به گرم شدن اتاق در زمستانی که سرما می آید این را چگونه توجیه می کنید هرجور آنجا که شرط غیر اختیاری است توجیه کردید آیا بالوجدان دراینجا که اراده من به نفس گرم شدن خانه در زمستان تعلق گرفته من در تابستان که گرم شدن اتاق در زمستان را تصور می کنم اراده من الان که تابستان است تعلق می گیرد یا نمی گیرد؟ قطعا تعلق می گیرد. لذا وسایل گرمایش را تهیه می کنم. مشکلات پنجره ها را برطرف می کنم. اینکه انسان خانه می سازد به گونه ای می سازد که از سرمای زمستانی که بعدا می آید در امان باشد. بنابراین اینکه اراده انسان تعلق می گیرد به جامع نه. نه به جامع تعلق نگرفته. 
تازه ببینید شما می گویید اراده به جامع تعلق گرفته. جامع عدم تعلق شرط است. این عدم تعلق شرط، عدم تحقق شرط هنگام جعل که نیست. عدم تحقق شرط در آینده است. شما این جامع را کأنّ حالا که جامع کردید جامع از همین از الان بالفعل تحقق دارد جامع عدم تحقق شرط در آینده است. و تحقق جزا در آینده است. بنابراین وقتی این جامع ظرفش در آینده است حالا اراده را بگوییم تعلق گرفته به این جامع، چه جوری مشکل را حل می کند یعنی اگر اراده به جامع تعلق می گیرد این مراد بالفعل می شود اینکه مشکلی را حل نمی کند. مشکل شما عدم تحقق شرط در آینده است. عدم تحقق شرط در اینده و تحقق جزا بر فرض تحقق شرط هر دو مربوط به ظرف آینده هستند وقتی هر دو مربوط به ظرف آینده هستند اینجا مطلبی را مشکلی را حل نمی کند یعنی آن امر وجدانی که ما درک می کنیم که در هنگام جعل یک اراده ای انسان دارد ان اراده با اینکه متعلق اراده را جامع قرار دادن تفاوتی نمی کند. چه جامع باشد چه فعل شرب ماء باشد هر دو در آینده است. از شرب ماء به جامع  بین عدم العطش و شرب الماء در نظر بگیرید. عدم العش در آینده و شرب الماء در آینده این جامع که قرار است در آینده تحقق پیدا کند از الان این جامع محبوب من است بنابراین این امر وجدانی را که قبول کردید آن باعث می شود که این امر وجدانی فقط به این است که انسان در آن هنگام حکم اراده به آن تعلق بگیرد. 
به نظر می رسد که اگر ما حکم شرعی را اراده بدانیم شکی نیست که شارع مقدس و هر قانونگذاری دیگری حالا این بحث، یک بحث شرعی نیست هر قانونگذار دیگری هنگام جعل و صادر کردن حکم نسبت به متعلق حکمش اراده دارد. اصلا جعل قانون برای رسیدن به آن مصلحتی است که در متعلقش وجود دارد. نسبت به این مطلب تمام است. اما بحث سر این است که اراده موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال؟ آن چیزی که تنجیز عقلی را بدنبال می آورد اراده است یا چیز دیگری؟ اینجا در کلمات آقایان به این نکته توجه شده. در پاسخ به کلام شیخ انصاری آقایان پاسخ های دیگری را دادند اینها بازگشت می کند به همین مطلب که اراده موضوع حکم عقل به لزوم امتثال و موضوع تنجیز عقلی نیست. اینجا مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی و اینها در واقع می خواهند بگویند آن چیزی که موضوع حکم عقل است. تعبیر مرحوم آقای خویی این است که حکم یک امر اعتباری  است و این امر اعتباری، حکم عبارت از اراده نیست. یک امر اعتباری است و انسان می تواند یک شیئ بالفعل را  اراده کند می شود از الان اراده کند...(بقیه جلسه ضبط نشده است.)
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